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  انمـافغ  دختريزِـم انگـ غصدايمن 

  انمـ و آرم كردند به يأس مبدل آرزو
   به جبر و زور به اين مردك پيردعقدم بستن

  وزم سر و جانمـك ريزانم چو شمع مي سشا
  دانـ من گشته زنراين چهار ديوار خانه ب

  مـوانـ نت رونـ و در بيهـدريچ ز ر را ـس
  لامـ اس ظلم و ستم روا داشته بر من اين 

         يوانمـو مانند حـده خـن درنـزد ايـدر ن
      م ـ بيني و گوش ردـ ب ميانيـگركنم نافرم

  " عاشق يك جوانم" ن ـت بندد بر مـمـته
  گردم به حكم شرعيت مي سار آماج سنگ

  وانمـد استخـوسـنگ مي پـر آوار و سـزي
   كالاي بازاربسانخريد و فروشم است 

  مـراوانـول فـدم عرب ها با پـمي خرن
  اوزــتم است در خطر تجـظه عفـهر لح

  ت نتوانمـطاقدگر ين را ـاين زندگي ننگ
  زن ستيز تا پاي جان سـتيزم با شــرع

  انمـدست و پاي زنان زين قيد و بند ره
  گذاشتند برمن ) عاجزه (اسم بي مسمي 

  وانمـار من جنس ناتـت كـلـقثا در ـگوي
  توان زن ثابت گرديد در جهان نيرو و

  ردانمـه و كيهان همدوش مفين در س
  شانم خرورِـبح چو چشمه سار جوشانم 

  يانمـطغو سـيل و توفـانم ترسيد زرعد 
   ستـيـزمظالمانآخـر بـه پـا خـيزم با 

 انمـه رهـجنسانم  زين ورط مله همجتا 
  * * * * * 


